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  ).آميز؟  يا همه"قاعده فرمانبرداري بي" عنوان اين كتاب تحت از جوديت باتلر در سايت مايندموتور و درباب فصل سوم "ادعاي آنتيگونه"به مناسبت انتشار كتاب (
 
 
 
 

 
 

Master of the taking of trento …. Active in Florence in the first half of the fourteenth century 
The  Triumph of venus ،Venerated by Six legendary lovers: Achille ,Tristan, Lancelot, Samson, Paris and Troilus. 

 
 
 
  
ر دل  آن دسته از قوانيني كه بر توانايي سخنوري و قابليت سخن گفتن د- امر نمادين ،اگر به ياد داشته باشيم كه نزد لكان"

شود، پس سخنان پدر بطور حتم به گوش آنتيگونه مي  پدر برانگيخته مي) words(ي كلمات  بواسطه-فرهنگ حكمفرماست
 واسطي هستند كه آنتيگونه در درون آن عمل كرده و در قالب كلمات پدر از عمل خود دفاع -شان در هماره–رسند؛ كلمات 

  ل سومفص/ ادعاي آنتيگونه/ جوديت باتلر... "مي كند
  
  

ر روانكاوي آنتيگونه را به جاي اگ: پرسد رود و از ما مي فرض روانكاوي به سراغ آنتيگونه مي  با پيشدر آغاز اين فصل باتلر
هاي   و با استعاره كلمات پدردر اين فصل با؟ او داد كرد، اكنون چه اتفاقي رخ مي ي عزيمت خويش فرض مي ديپ نقطها



كلماتي كه به طرز نفرين  هدايت كند  منحرفانهي همان كلام را به مسيرد در ادامهتا بتوان كند آغاز مي 1 روانكاويخود ،
اند، از قبل  كلمات از پيش تعيين شده. ايم و تريلوژي سوفكل شرح دراماتيزه شدن اين نفرين است اي در آن متولد شده شده

اين كلمات خبر از يك بدسرنوشتي تراژيك . دهد ق ميبه گوري انباشته از كلمات پدر سورا حضور دارند و نفريني كه ما 
ديپ نادانسته به خاطر ميرد، هم اتئوكلس و هم ا مي) اديپ(به خاطر نفرين پدرش نيسس  هم پوليطوريكه  به. دهند مي

 ، موجود استهميشه خدايي بالاتر از ديگريانگار ، شود مي) پدران( دچار نفرين خدايان-از پيش موجود-) لائوس(پدري
 خبر از يك )كلمه(نفرينْ. تا اينجا همه چيز درست است. دارد  را در دايره زبان نگه ميهمه كه يك كلمه فاقد دال

آورد اما اينبار با دانشي حاصل از مدرنيته كه شروع  براي ما به ارمغان فهم آنرا  بعداًفرويد دهد كه روانكاوي  بدسرنوشتي مي
در نقش يك همسرايِ كند و  ديپ را دوباره براي همه گوشزد مي و تمام راز اكردهي ناخودآگاه  به كنكاش در حوزه

  :دده اش را اخطار مي  به اديپ جرمرهدوبانمايشنامه سوفكل 
  

  )خطي از نمايشنامه سوفكل!(تو او را به قتل رساندي: همسرايان
  

 پردازي نمادبه ابتدا  ، بيائيدپس براي فهم بيشتردهد   كه باتلر در اين كتاب استعاره روانكاوي را فرض اوليه قرار ميهمانگونه
ي زيبايي كه مرداني دورش را   الهه، استعاره ي ونوس:راجع به نقاشي بالا بنويسماستعاري  بگذاريد كمي ه وروانكاوي تن داد

  ميل و مرگتو سياليتي بين: كنند  و مرگ كه هميشه به ونوس گوشزد مي)ميل به زيستن(زندگيي  گرفته اند و دو فرشته
من .  باقي بماني2ايت  تمام طنابهاي تو را از ديگران خواهد گسست و تو بايد در صدف اسطوره،آميزي با يك مرد هم. هستي
 فرويد هنوز در تر شويم اگر دقيق. ام اش را معكوس نكرده تعارهو اس) اديپ(ي عزيمت روانكاوي فرويد هنوز آن نقطهاينجا 

روانكاوي زن چرا كه .  طناب بر گردن دور واژن ونوس حلقه زده است، باستاني يونانير مردانكنار آشيل، تريستان و ساي
ست حاصل از كلمات پدر بر فراز سر  كند و اين نفريني اش را پيدا نمي داند كه هيچگاه مرد مورد علاقه هيستريك را زني مي

تلاش اما  3. و سعي در يادآوري دال گم شده دارد استگاهش به فراموشي سپردهآ، نفريني كه دلالت كلمات را در ناخوداو
و جنسيت زنانه را هيستري را بنويسد شود اولين مقاله راجع به  باعث مي ي هيستريك آنا درماني فرويد در مورد مذبوحانه

به يا ت و شناوري و هيستري تاريخ زنانه است و راز سيالي. مرتبط به انسانهاي بدوي ناشناخته و به نوعي درمان ناپذير بداند
خود . هد د  تن به پاره شدن طنابها نميزن هيستريك.   در هماره اش بوده است-)seduction(اغواگري-تر  مفهومي دقيق

ي ميل، همان  همان عقده بلكه  حلقه زده بر گردش،پس ونوس نه نافي فرويد و مردان. كند روانكاوي اينرا به خوبي تشريح مي
   . باقي خواهد ماندناشناخته  يشدر صدف خوتا ابد ي ربوده شده است كه  ان نامهي فاقد دال، هم ابژه

  
  خواند؟   روانكاوي چيست كه باتلر ما را بدان فراميي كنندهاما آن نقطه عزيمت منحرف 

                                                 
اي كه پيشاپيش پدر بر ما به ارث گذاشته، ما را محصور كرده و ما بيرون از كلمه حضور  كلمه. " كلمه بوددر آغاز": گويد ي روانكاوي مي  استعاره 1

  .نداريم
  .زيد در اساطير ونوس هميشه در داخل يك صدف زيبا مي  2
) را ترسانده و نفرين كرده استگرگي كه همواره او ( براي مثال فرويد براي درمان مردگرگ آذين سعي در تطابق روياي او از گرگ و نام پدر 3

 .دارد



رساند، با  ل ميپدرش را به قتديپ نادانسته اي گير افتاده است؛ ا ندي پيچيدهآنتيگونه در روابط خويشاودهد كه  باتلر شرح مي
به  .شود  ظاهر ميپاديبردار و گاه عاشق دختر،  آميزد و آنتيگونه حاصل يك زناي با محارم است كه در نقش مادرش در مي

 در كلمات ي منحرفمسير) آنتيگونه(ي عزيمت جديد قطه كه اين ن آنتيگونه استدر روابط خويشاونديِ خاطر همين پيچيدگي
ديپ به آنتيگونه محول كنيم، كلمات پدر دچار از اي نمادين روانكاوي را  ن استعارهگر آ ا.ايجاد خواهد كردپدرانه 
اي در   آنتيگونهبه اين خاطرداند آنتيگونه فرزندش است يا بردارش و   كور كه اكنون نميگري خواهد شد، كلمات پدرِ اخلال

كلمات بر فراز سر آنتيگونه حضور دارند . كند يسر در گم ماو كلمات او تكثير يافته است كه پدرش را در نفرين كردن 
ميل به زيستن در كنار همديگر، در كنار آنتيگونه و . اند وليكن نه همچون نفريني بدسرنوشت بلكه راوي حكايتي از ميل

  :ايسمنه
  

نجا كه ودم  اما از آر من روا داشتيد  اكنون زنده نبب) منظور پسرانش است(اگر من اين دختران را به بار نياورده بودم تا از من مراقبت كنند،  با آنچه شما
اما شما پسران فرد ديگري . ردند نه زن، زيرا عصاي دست من بودند مراقبت كنند، از اينرو آنها پرستاران من هستند، اين دختران م از منانهاآمقدر بود

  ).خطي از نمايشنامه سوفكل.(هستيد و من هيچ پسري ندارم
  

به او عشق ) برادر(پدر. پدرانه گير افتاده است) demands(هاي ست كه لاي تمام طنابها و درخواست  ونوسيآنتيگونه اينجا
به ) نيسس پولي(كه با كشتن بردارش) اتئوكلس(كند و برادري ديگر اش را مي برادر از او درخواست تدفين جنازه. ورزد مي

روابط خويشاوندي در اينجا شديداً پيچيده است و . كند  ميديپ خيانتخود ابه ، به خويشاوندي و حتي نيسس وليپعشق 
به خاطر -براي همين باتلر در جواب هگل كه آنتيگونه را . آميزد  در هم مي)ميل( و درخواست او)مرگ(نفرين پدرانه

 در )به عنوان يك نهاد( نشاني بر آغاز دفاع از خويشاوندي-وفاداري به برادر و دفن جسد او بر خلاف حكم كرئون
ري تنيده بر دور آنتيگونه  خويشاوندي تا؟كند آنتيگونه كدام برادر را دفن ميكه دهد  داند، توضيح مي شهر جديد مي دولت

 در برابر آنتيگونه چگونه عمل كند، نفريني كه  پدرنفرينحال .  مشخص باشد در آني آغاز كلمات پدرانه آنكه نقطه است بي
  .ساخته است كور را راهي بدسرنوشتي خويش منتقل شده، و اديپِ ديپ به ااز طرف لائوسبر خلاف آنتيگونه، 

 با عصاي آنتيگونه و ، كور از سرنوشت خويشكنند، وقتي اديپِ شود ايسمنه و آنتيگونه از او مراقبت مي ديپ كور ميوقتي ا
  .صلي باتلر استي ا  اين مسئلهند؟ما پا بر جا باقي ميرود، نفرين پدرانه آيا همچنان  ايسمنه راه مي

  
پدر ايسمنه از . به نظر من تفاوت بين ايسمنه و آنتيگونه در عشق به پدر و برادرانش بسيار رهگشاستبراي توضيح بيشتر 

او .  است هيستريكاي از ونوس ايسمنه استعاره. شتابد س به ياري او مييسن كند، مخفيانه در دفن جسد پولي مراقبت مي
جايي در نمايشنامه . اش به دوست داشتن و دوست داشته شدن هيچكدام از طنابها را رها نخواهد كرد فقط به خاطر عشق

، او قصد دارد گويد بيا ماجراي دفن جسد بردار را در خود مخفي نگه داريم تا كرئون بر ما خشم نگيرد ايسمنه به آنتيگونه مي
ايسمنه، . رود  آنتيگونه زير بار نميوليكن . باز بماندواژن اش هنوز دهانها براي گشوده شدن شبانه به صدف خويش بازگردد و

توان فرق بين ايسمنه و آنتيگونه را درك كرد؟  چگونه مي.  فرويد روانكاو را دوست دارد وكرئون پادشاه/ برادرش/پدرش



ر  خلاف ايسمنه بآنتيگونه . 4دهد تلر آنرا شرح مي كه با)A Politics of the Performative(اي در سياست اجراگرايانه
حاضر است در ملاعام جلوي همه مقابل كرئون بايستد و از بار ديگر گويد  كند و مصرانه مي يكبار جسد بردارش را دفن مي

توان   و ميكند ياش را به همراه جسد برادرش دفن م او عشق. كند اينجا او تمام طنابها را از گردنش باز مي. اش دفاع كند عمل
ي ميل و مرگ را از خود   آن دو فرشته اخطار دهندهآنتيگونه. خويش) ان(ورزد و نه به بردار او به دفن كردن عشق مي گفت

از اش در مقابل كرئونِ پادشاه  كند و مرگش را در سياست اجراگرايانه  برادرش دفن ميه همراهاش را ب او ميل. سازد دور مي
آنتيگونه بر . او را دچار آن كرده است) ها(داند كدام نفرين پدر خرد كه نمي او مرگي را به جان مي. خرد به جان ميپيش 

سياست . رود  اش به سراغ مرگ مي شود، با دانش تمام از بدسرنوشتي خلاف اديپ كه ناخواسته به خاطر نفرين پدر كور مي
تراژدي سوفكل، بلكه در عريان ) ضد قهرمان( كلاسيكم آنتاگونيستً ژِستي در مقا ي او در مقابل كرئون نه صرفا اجراگرايانه

 همچون صندوق مقدس عتيق-ف ونوس را ، صداو طنابها را از گردن گسسته. اش است آميزي گي و همه سازي، رها شده
ز آن دو ورزد و خود را از هراس بين مرگ و زيستن، ا به ميل خويش خيانت ميبا عرياني  و  رها كرده-براي مخفي شدن

  . شود كاري كه ايسمنه از ترس با او همراه نمي. سازد ي گرداگرد ونوس زيبا رها مي فرشته
  
ي  استعاره سازيهاي فرويد در تشريح كلمات پدرانه گوش فرا مي دهد، و لحظهماند و به   روانكاوي باقي ميسمنه در تخت اي

 در صدف او. اش است نشان و سيال هاي بي تمام دلالتي گسسست از  ي غايب ميل، لحظه درمانش، لحظه كشف آن ابژه
فرويد رواي حكايت او . براي هميشه دراز خواهد كشيدمثل مرد گرگ آذين  - فرويدي تخت روانكاوي يا همان-خويش

  5.را خواهد خواند تا ايسمنه زنده بماندنهاي هزار و يكشب اداست ، با دهاني گشوده هر شبخواهد بود بر سر بالينش
ي تمام مردمان  ، ميان نگاه خيرهميزيآميان همه ، د ميان زنانو خود را زني مي بين. خيزد  آنتيگونه از تخت روانكاوي بر ميماا

او  . دارد كند و گام به سوي نابودي خويشتن برمي كند، افشا مي راف مياش را اعت آنجا، وقتي كه به كرئون عمل ممنوعه
   ... هراسد گري نميست كه از افشا ااكنون انباشت ميلي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ي آنتيگونه دفاع  كند و در انجا نيز از ژشت و سياست اجراگرايانه  كامل تشريح ميExcitable Speechباتلر اين مفهوم را در كتابي با عنوان   4

  . مي كند
ر اثر حضور دارد ولي اصل غياب مولف در اثر خويشتن راوي د. "شود تا كسي زنده بماند در روايت شرقي هميشه قصه سروده مي"گويد   فوكو مي 5

 ...است، اين مولف يك دهان بسته است نه راوي



  
  
  



  :پي نوشت
 promiscuous (قاعده دانستم فرمانبرداري بي پيش از هر چيز بايد بگويم من اين مطلب را در تشريح فصل سوم كتاب نوشتم كه نمي -1

obedience(اتلر در اين كتاب با خود ب. اي كه هميشه در آنتيگونه يكي به جاي ديگري تعبير شده است  ترجمه كنم يا همه آميز؟ مسئله
. تر كرد اي بود كه مرا به ترجمه يك فصل از اين كتاب مشتاق كشد و اين ايده  كلمات پدرانه را به چالش مي،نقض تك دلالتي بودن زبان

 از معدود من جوديت باتلر را. بارها با اين سئوال به سراغ متن خود باتلر رفتم تا عنوان را از دل مفهوم خود كتاب باتلر در بياورم
اش شايد يكي از بهترين نظريه ها براي تشريح خويشاوندي بين زندگي و  هاي اخير نظريه پرداز يافتم كه براي من ادعاي آنتيگونه فمنيست

داشتم صرفا به اين خاطر بود كه فصل اول را دوست بزرگوارم امين  فصل سوم  فقطاگر در اين مطلب سعي در تشريح. مرگ است
ي كتابي كه  اي مشترك بنويسيم درباره بهتر آن بود تا مقدمه. بعدي را رفيق عزيزم بابك سليمي زاده ترجمه كرده استقضايي و فصل 

اي رخ داد كه ما از هم دور بوديم و در انتظار مجوز ماندن دو ساله  از پشت  اما اين ترجمه در دوره. اش درگير شديم  با مفاهيممشتركاً
و حسرت . اي مشترك پيش نيامد  رخوتي را در ما ايجاد كرد كه به هر حال امكان نوشتن مقدمه،هزارتوهايشدرهاي بسته قصر ارشاد و 

ي كتاب بلكه  چيزي كه من نوشتم نه به نيت مقدمه. در كنار هم نوشتن مقدمه با اين دوستان بزرگوار بر اين كتاب در من باقي خواهد ماند
، نه هكتابي بود كه نه مولفش بر آن مقدمه نوشتچاپ الكترونيكي رشيو مانده و از سر شور از سر شوق بازخواني دوباره كتابي در آ

هاي خود باتلر  خر كل اين نوشته شرح ايدهآدست .  كاري با مفاهيم خود كتاب ندارندنه هيچ ناشر و سردبيري كه  اساساًمترجمانش و 
 .كنداست  كه در نهايت ما را بي نياز از خواندن خود كتاب نمي 

اما نقاشي . شود داري مي اي كه در اول مطلب آوردم كاريست از قرن چهاردم اروپا كه روي چوب كشيده شده و در موزه لوور نگه نقاشي -2
گفتن اينكه اين سه تصوير در حقيقت .  كه برايش ترجمه را خواندمست اايي پايان مقاله مربوط به دوست عزيزم مجتبي حق جو سه لته

گذشته از . ..هاي ناب دانم با ايده خواهد چرا كه او را نقاش مستقلي مي هاي اين مقاله است براي من جسارت عظيمي مي دهصوير سازي ايت
 رويدادي رخ ،در هر گوشه از كادر تصوير. شدند كه چندين روايت را در خود داشتند اينها در قرون وسطي كارهاي بزرگي كشيده مي

كشيدند و روايتها را به صورت مجزا به  هاي كار اصلي را در ابعادي كوچكتر مي ين تصاوير ديتيلمي داد و جالب آنجاست كه زير ا
ترين و ممتدترين راوي اين روايت ها به تصوير كشيده  اكثر رواياتشان از عهد عتيق بود، يعني از زبان دهان گشوده. در مي آورندتصوير 

ي آويزان از گردن هايي از طنابها ديتيل. اندازد ي چهاردهم كرده مرا ياد آن مي صلي سدهفرم كاري كه مجتبي اينجا با يك كار ا. شدند مي
اي منحرف كرده و ايده اين نوشته را با  ايتي مخصوص به خود، روايتي كه كلام عهد عتيق و پدرانه را به طرز هوشمندانهونوس اما با رو

اي تصويري كه  ضميمه. نهايت سپاسگذارم كردن اين تصاويرش به مطلبم بياز او به خاطر ضميمه . آگاهي كامل به تصوير كشيده است
دهد و براي من راهي بجز بستن اين دهان  اش تن به تفسير نمي كند و در عين حال طنابهاي گسسته تمام مطلب را يكجا منتقل ميشايد 

  ....گذارد گشوده نمي
             

 


